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 مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیه السلام

 مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت، کارگوه کودک

 

 دانه پانزدهم تسبیح، الحمدلله

 معما                                                                      

 یسنده: یعقوبینو

 توجه به نعمت چشایی و تنوع مزه ها ، توجه به نعمت دور هم بودن خانواده و مادربزرگموضوع: 

 معما،کلمات کلیدی: 
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 چهارم الحمدلله: معماداستان 

 نویسنده: یعقوبی

 

 

 

 آماده سازی ذهنی

چه مزه هایی را احساس کردید؟ آفرین شوری ...شوری مثل؟ افرین خیارشور  دیگه چی ؟ شیرینی مثل... 

شکلات ... آخ آخ تلخی .... تلخ مثل بادوم تلخ یا قهوه... بیاین ببینیم  توی داستان ما چه مزه هایی احساس می 

 شه

 متن داستان

کردند یکدیگر نگاه می منتظر مادربزرگ نشسته بودند. به ،سمانه و مهدیه کنار مادر و پدرشان سر سفرۀ صبحانه

پیچید. در اتاق که باز شد هردوتایشان به اش را دور انگشتش میزدهخندیدند. سمانه موهای شانهو ریزریز می

 سمت مادربزرگ دویدند.

جان خدا را مامان»سمانه دسته گل نرگسی را که دیشب با پدرش خریده بود، به مادربزرگ هدیه داد و گفت: 

 «دلم برایتان خیلی تنگ شده بود. شکر که خوب شدید.

ماجون... »گفت: کشید و جون را گلی مامانین پیراهن گلرسید، پایمهدیه که قدش به زانوهای مادربزرگ می

 « ماجون... دوستت دارم. دوستت دارم.

را نوازش مادربزرگ خم شد و با چهرۀ مهربانش به صورت سمانه نگاه کرد و موهای دوگوشی بسته شدۀ مهدیه 

« توانم کنارتان باشم.دورتان بگردم. من هم دلم برایتان خیلی تنگ شده بود. الحمدلله که حالا می»کرد و گفت: 

کرد صلواتی طور که سر مهدیار را نوازش میها خواب بود سر زد و همینبعد مادربزرگ به مهدیار که در اتاق بچه

 فرستاد و به سمت سفره آمد.

های بیشتری بزرگ مهمان خانۀ پسرش شده بود، به شدت سرماخورده بود و نیاز به مراقبتاین ماه که مادر

ها رفتند تا هم مادربزرگ بیشتر استراحت کند و هم آنداشت. سمانه و مهدیه هم نباید به اتاق مادربزرگ می

  مریض  نشوند.

 شمارش نعمت می پردازد . حمد در این داستان با رویکرد حمد تعقیبات نماز مغرب است . به

 نعمت دور هم بودن و خانواده و مادربزرگ  ها یانعمت هایی مثل توانایی فهمیدن مزه

 

https://ble.ir/ketabtayyeb


 معما، یعقوبی    تسبیح مادرم ��

 https://ble.ir/ketabtayyeb              کانال قصه گویی قصه هایی برای فرزندم

پرستاری از من به مادرت خیلی کمک  تو این مدت که من مریض بودم، در»رو کرد به سمانه و گفت: مادربزرگ 

روزها مهدیه را سرگرم کردی. تازه دانم بیشتر از بقیۀ کردی. آفرین نوۀ مهربان و گلم! خدا خیرت بدهد مادر. می

 رو ،آوردملیحه هم که مربای به را سر سفره میمامان« شده را هم سر جایشان گذاشتی.های شستهشنیدم لباس

ها به من خیلی کمک سمانه و مهدیه هر دوتایشان در شستن لیموها و پرتقالتازه »به مادربزرگ گفت: 

 « شما درست کنیم. برایکردند تا آبمیوۀ تازه می

ها نگاه ملیحه و بابا به مادربزرگ و خندۀ بچههای همۀ خانواده خندان بود. مامانلب ،همه دور سفره نشستند

 گفتند.می« الحمدلله»کردند و می

های کوچولویت بشوم. الهی قربان دست»برای مادربزرگ تکه نانی را لقمه کرد و مادربزرگ گفت: سمانه 

ها را پسرم، نون»را به پدر گفت: که لقمه را جوید، ابروهایش را از تعجب بالا انداخت و مادربزرگ کمی« ممنونم.

 «از نانوایی جدیدی خریدی؟

 «نانوا خریدم. مثل همیشه.جان. از احمدآقانه مامان»پدر جواب داد: 

 مادربزرگ چیزی نگفت و همه مشغول خوردن صبحانه شدند.

رفت ی کنار مادربزرگ میا چرخیدند. سمانه به هر بهآنهمی تا ظهر سمانه و مهدیه مثل پروانه دور مادربزرگشان

را « الحمدلله»ی زیر لب زگاهرفت و هراها میصدقۀ بچهربانم قجان هآمد. مامانو مهدیه از بغلش بیرون نمی

جان دارشان را سر کردند و کنار سجادۀ مامانهای گلکرد. وقت نماز ظهر هم هردوتایشان چادررنگیزمزمه می

 نماز خواندند.

شور شده آخ غذا کمیآخ»ملیحه آرام به پدر گفت: بعد از نماز وقت ناهار بود. با خوردن اولین قاشق غذا، مامان

جان اگر چیزی لازم مامان»خواست بلند شود. سمانه گفت: نشده بود که مادربزرگ میحرفش تمام « است.

 «دارید، بگویید من بروم بیاورم.

 «خواهم.پاش میدورت بگردم نور دیده. نمک»ای بر سر سمانه زد و گفت: مادربزرگ بوسه

روی خواست خورشت را هم که مینمک پاشید. ها کمیروی برنجملیحه و بابا تعجب کردند. مادربزرگ مامان

 نمک و فلفل ریخت. رویش کمیبرنج بریزد، 

 «کند؟جان. غذای تند و شور اذیتتان نمیمامان»سمانه با تعجب پرسید: 
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روی پاش را برداشت که بعد هم دوباره نمک« نه عزیزدلم. آخر نه تند است و نه شور.»مادربزرگ خندید و گفت: 

 د. سالادها هم نمک بپاش

 «برد.را بالا میمامان جانم، ببخشید اما نمک زیاد فشارخونتان »بابا با احترام گفت: 

 «آخر پسرم نمکش خیلی کم است که.»مادربزرگ ابروهایش را از تعجب بالا انداخت و گفت: 

 «جان؟واقعا نمکش خیلی کم است مامان»ملیحه با تعجب گفت: مامان

غذای من هم نمک »سریع یک قاشق از غذایش را خورد و با هیجان گفت: سمانه که خیلی تعجب کرده بود، 

 «دارد.

 «نمک دارد. نمک دارد.»مهدیه هم کار او را تقلید کرد و گفت: 

مادربزرگ حسابی گیج شده بود. دوباره یک قاشق از غذایش را خورد و قورت داد. چشمانش از تعجب گرد شده 

 «ای ندارد که.هیچ مزه»بود. گفت: 

 ملیحه هم دوباره از غذای خودش خورد و مطمئن شد که امروز غذا شورتر است.امانم

 «نمک است.چند قاشق از غذای من را بخورید. خیلی بی»مادربزرگ هم که حسابی تعجب کرده بود گفت: 

جان شود فقط غذای مامانها. مگه میعجب معمایی شده»سمانه قاشقش را توی بشقابش گذاشت و گفت: 

 «مزه باشد؟بی

ها از ای گفت و یک قاشق از بشقاب غذای مادربزرگ را چشید. هنوز برنجخندید با اجازهطور که میبابا همین

جانم مامان»گلویش پایین نرفته بود که به سرفه افتاد. بعد از خوردن یک لیوان آب بابا زد زیر خنده و گفت: 

 «که خیلی شور شده است.این

ها جان باعث شده بعضی مزهفکر کنم من فهمیدم چه شده. بیماری مامان»واب معما را داد: بابا لبخندی زد و ج

گیرد و بعد از مدتی دوباره را حس نکنند. من قبلا هم شنیده بودم که این مریضی چشایی بعضی افراد را می

 «گردد.برمی

خانم مثل همیشه امروز ملیحههای پس همین است که قیمه»جان نفس عمیقی کشید و با خنده گفت: مامان

 «شوم.عطر و بو و مزه ندارد. من متوجهش نمی

 «پس معما حل شد.»سمانه هم با خنده گفت: 

 شان زدند زیر خنده.و همه
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 :فعالیت پیشنهادی

اد نمک یا فلفل نریزید بیاین یه بازی بکنیم از مامان بخواین که میوه بچه ها حواستون باشه روی غذاهاتون زی

های مختلف رو کوچک کوچیک ببرند بعد چشم هاتون رو ببنیدید و سعی کنید چشم بسته تشخیص بدید که 

 چه میوه ای رو خوردید.
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